
 

 

 79-101ص ، 86ان تساببهار وت، 11- 12شماره ، فصلنامه دين و سياست

  
 

  و نويد ظهور اسلام درآن اصالت سفر تثنيه
 
  

 1اسحاق طاهريدكتر

  
  چكيده

در اين نوشتار برخي نقدهاي اهل كتاب پيرامون تورات مطرح شده است؛ بــه رغــم وجــود 
، (ع)كــلّ تــورات و انتســاب كــلّ آن بــه حضــرت موســي نگرشي سنّتي مبنــي بــر اصــالت

دقيق تاريخي و زبان شناختي حاكي از آن است كه بخش عظيمي از تورات به  هايپژوهش
توان همة آن را نمي دست افراد مختلف و در زمانهاي متفاوت نگاشته شده است؛ بنابر اين

نوشــته يــا امــلاي ، نيــهاز آن ماننــد ســفر تث هايياما بخش .دانست (ع)نوشتة حضرت موسي
قرآن بيش از يك هزاره قبل از اين پژوهشها در عين تأييــد فــي  .موسي دانسته شده است

توان گفت كــه حاصــل مي بر اين اساس .به تحريف آن تصريح كرده است، الجملة تورات
اهميّت و وسعتي كه پيــروان  .پژوهشهاي اهل كتاب تأييدي بر نظر قرآن در اين باره است

 پيشــگويي ظهــور اســلام در آن را قطعــي، اندقائــل شــده آن هايبراي پيشــگوييتورات 
توان پذيرفت كه كتابي آسماني بسياري از وقايع آيندة جوامــع بشــري را نمي سازد؛ زيرامي

پس از ايــن منظــر نيــز  .پيشگويي كند ولي از حادثة بزرگ ظهور اسلام هيچ سخني نگويد
  .سخني منطقي است، پيرامون ظهور اسلام مدعّاي قرآن مبني بر بشارت تورات

مدعّاي قرآن مبني بر بشارت ، اين قلم كوشيده است بر پاية برخي آيات سفر تثنيه 
تحليل برخي آيات ايــن ســفر بــا اســتفاده از  .تورات پيرامون ظهور دين خاتم را اثبات كند

كنــد و مــي ا ثابتاساس بودن مدعّاي مخالفان ربي ،اقليم شناسان كتاب مقدّس هاييافته

                                                               
 استاديار فلسفه - 1
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سخن مخالفان مبني بر انكار وجود بشارت ظهــور ، به فرضي كه اين تحليل پذيرفته نشود
 هايدين خاتم در تورات نيز پذيرفته نيست؛ زيرا بنــابر تحقيقــات خــود اهــل كتــاب بخشــ

توان دليلي بر مي و الحاقات راها نيست و همين افزايش (ع)زيادي از تورات از حضرت موسي
ذفيات دانست و از مخالفان پرسيد: با وجودي كه روشن نيســت كــه همــة تــورات برخي ح

شــما چگونــه وجــود ، همين مكتوبات موجود باشد و حتّي قرائني برخلاف آن موجود اســت
  كنيد؟مي بشارت ظهور دين اسلام در آن را انكار

  .تورات هايپيشگويي، تورات و پيامبر اسلام، تورات: نقد كليد واژگان
 

  مسألهطرح 
در تورات آمده است و پيروان آن كتاب آسماني بر  بشارت ظهور دين اسلام، از منظر قرآن

هــر آنچــه در قــرآن ، از نظر مســلمانان .انداين اساس مدّتي را نيز در انتظار آن به سر برده
امّــا  .وحي و سخن الهي است و هيچ گونه ترديدي در اعتبار و درستي آن روا نيســت، آمده

تورات چنين سخني را نپذيرفته و معتقدند هيچ اشاره اي نسبت به اسلام در تورات پيروان 
آيات قرآن از  .اندموجود تورات را دليل بر مدعّاي خود دانسته هايوارد نشده است و نسخه

شمارد و از سويي نيز نسخة تورات موجــود مي يك سو اين مدعّاي پيروان تورات را مردود
اين گونه تأييد همراه با قول به تحريف كه در بعضــي ) 43، (مائده .كندمي را في الجمله تأييد

از يك طرف مانع پذيرش حقّانيت كلّ نسخة موجود تورات و از سويي نيز ، آيات آمده است
آيا اظهار نظر در اين باره بر پاية نسخة موجود تورات  .شودمي مانع پذيرش بطلان كلّ آن

  ين منبعي را مبناي نظريه پردازي در اين باره قرار داد؟توان چنمي ممكن است؟ چگونه
در صدد سنجش فرضيه اي است مبنــي ، با توجّه به اين دو پرسش، نوشتار حاضر 

بر اين كه: بر پاية تحقيقات گسترده و دقيق اهل كتاب كه پيرامون تورات به عمــل آمــده 
، ر تــورات را انكــار كــردتوان وجود بشارت ظهور دين اســلام دنمي به لحاظ منطقي، است

  .بلكه جانب اثبات اقوي است
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  تعابير قرآني ناظر بر مدعّا
شود كه نام و برخي از خصوصيات نبــيّ مكــرمّ اســلام در مي قرآن در آيات مختلف يادآور

 .انــدپيروان اين كتاب آسماني از بعثت او مطلّع بوده، تورات ذكر شده است و بر اين اساس
الَّذِينَ يَتَّبعِوُنَ الرسَوُلَ النَّبيَِّ الاُمِّيَّ الَّذيِ يَجِدوُنَهُ مَكتوُباً عِندَهُم «خوانيم: مي در آيه اي چنين

همان كساني كه آن رسول و  ،»فِي التوَراة وَ الإنجِيلِ يَأمُرهُُم بِالمعَروُفِ وَ يَنهاهُم عَنِ المُنكَرِ
، كننــدميپيروي، اندت و انجيل يافتهپيامبر درس ناخوانده را كه وصفش را نزد خود در تورا

  )157، (اعراف .داردمي كند و از منكر بازمي عروف امرم به راآنانكهپيامبري
بعثت پيــامبر اســلام را پــيش ، شود كه توراتمي آية شريفه به خوبي روشن از اين

جانشــين  قــرآن آشــكارا پيــامبر اســلام را .بيني و او را به پيروان خود معرفّي كــرده اســت
ولُ اللـّـهِ «دانسته است:  (ع)حضرت عيسي و إذ قالَ عيسيَ ابنُ مَريَمَ يا بَني إسرائيلَ إنيّ رسَُــ

و به ياد  ،»إلَيكُم مصَُدِّقاً لِما بَينَ يَديََّ منَِ التوَراة وَ مُبشَِّراً بِرسَوُلٍ يَأتي مِن بَعدي إسمُهُ أحمَدُ
ي فرزندان اسرائيل! من فرستادة خدا به سوي آور هنگامي را كه عيسي فرزند مريم گفت: ا

كــنم و (شــما را) بــه مــي آنچه از تورات را كه پيش روي مــن اســت تصــديق، شما هستم
تعبيــر ) 6، (صــفّ. آيــد و اســم او احمــد اســتمــي دهم كه بعد از منمي فرستاده اي بشارت

ه حــاكي از آن اســت كــه بشــارت در اين اين آية شريف» مصُدَِّقاً لِما بَينَ يدََيَّ منَِ التَوراة«
مندرج در توراتي بوده كه در زمان او موجود و مــورد ، مبني بر ظهور پيامبر اسلام (ع)عيسي

  .تأييد بوده است
در آيه اي ديگر عمق و ميزان شناخت اهل كتاب نسبت به پيامبر اسلام ذكر شــده 

ونَ أبنائهَُم وَ إنَّ فرَيقاً مِنهُم لَيَكتُموُنَ الحـَـقَّ وَ الَّذينَ اتَينا هُمُ الكِتابَ يعَرِفوُنَهُ كَما يعَرِفُ«است: 
شناسند همان گونه كه فرزنــدان مي او را، كساني كه براي آنها كتاب آورديم ،»هُم يَعلَموُنَ

 .كنند در صورتي كــه از آن آگاهنــدمي شناسند و دسته اي از آنان حق را كتمانمي خود را
  )146، (بقره

ر به آن است كه تورات قطعاً متضمنّ بشارت ظهور پيامبر اســلام آيات يادشده مشع
مورد تأييد قرآن و اصيل ، گوياي اين مسأله باشد، است؛ از اين رو چنانچه آيه اي از تورات

زيــرا قــرآن بــه  .از طرفي هم حجيّت سخن قرآن نزد مسلمانان امري مســلّم اســت .است
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در ايــن بــاره در  .زايش در آن وجود نــداردكاهش و اف، دهد و امكان تغييرنمي تحريف تن
 ،»لا يأَتيهِ الباطلُِ منِ بَين يَدَيهِ وَ لا مِن خَلفِهِ تَنزيــلٌ مـِـن حَكــيمٍ حَميــدٍ«قرآن آمده است: 

 .يابد و از پيش خداي حكــيم و حميــد فــرو آمــده اســتنمي باطل از هيچ طرف به آن راه
به راستي ما  ،»ا نحَنُ نَزَّ�ّلنا الذكِّرَ وَ إنّا لَهُ لَحافِظوُنَإنّ«خوانيم: مي و نيز در اين باره) 42، (فصلّت

پس از منظر ) 9، (حجر .خود ذكر (قرآن) را فرو فرستاديم و ما خود آن را نگاهبان خواهيم بود
تورات از ظهور پيامبر اسلام خبر داده است و پيروان آن نيز نســبت بــه ايــن مســأله ، قرآن

  .اندتوجّه داشته
  

  وضع اهل كتاب با توجّه به هويّت نسخة موجودِ توراتنقد م
دانند و نبوّت پيــامبر اســلام نمي آن را كتاب آسماني، پذيرندنمي اهل كتاب موضع قرآن را

داند و حتّي بر پاية تحقيقات مي اين قلم روش اهل كتاب را خلاف منطق .كنندمي را انكار
لحاظ منطقي نسبت به مدعّاي قــرآن مبنــي  به .سازدمي نادرستي آن را مستدل، خود آنان

، سه موضع محتمل است: تأييد مدعّاي قرآن، بر وجود بشارت ظهور پيامبر اسلام در تورات
با توجّه به تحقيقاتي كه پيرامــون ، از نظر اين نوشتار .انكار اين مدعّا يا سكوت پيرامون آن

تواند با اســتناد نمي كسي، تتاريخ و چگونگي تأليف نسخة موجود تورات به عمل آمده اس
هر چنــد در موضــع  .غايت امر اين كه سكوت پيشه كند، مدعّاي قرآن را انكار كند، به آن

گيرد كه: با توجّه بــه اهميتــي كــه مي پاسخ پيش روي آنان قراربي سكوت نيز اين پرسشِ
حادثة  چگونه ممكن است اين كتاب نسبت به، دهندمي آن هايپيروان تورات به پيشگويي

، بسيار مهم ظهور اسلام هيچگونه پيشگويي نكرده باشد؟ همــان گونــه كــه خــواهيم ديــد
، توان آنها را ناظر بر ظهور اسلام دانستمي تعابيري در نسخة كنوني تورات وجود دارد كه

امّا اهل كتاب توجهّي به اين گونه عبارات نكرده يا آن را ناصواب تفسير كــرده و راه انكــار 
صراحت اين گونه عبارات در حدّي است كه اگر هم اثبات را در پي نداشته  .اندتهپيش گرف

دست كم مستلزم سكوت خواهند بود نه مستلزم انكار؛ وقتي كه از غير اصيل بــودن ، باشند
غير منطقي بودن موضــع اهــل كتــاب در ، آيدمي زيادي از تورات سخن به ميان هايبخش

بخصوص با توجّه به ايــن كــه خــودِ اهــل كتــاب بــه نتيجــه ، گرددمي نمايان تر، اين باره
اين همان اتفّاقي است كه طيّ سه سدة  .از موسي نيست، كه بخش اعظم تورات اندرسيده
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تورات بــا  هاياختلافاتي كه نسخه .اخير در محافل علمي جوامع اهل كتاب رخ داده است
يل آن برآينــد و اصــالت سبب گرديد تا نكته سنجان در صدد يــافتن نــصّ اصــ، هم داشت

اين نكته سنجي كه تنها متوجّــه مــتن كتــاب  .بخش اعظم نسخة موجود را مردود شمارند
از مــتن  هاامّــا نكتــه ســنجي .نام گرفت 2يا نقادي خرد 1نقّادي مربوط به متن، مقدّس بود

 محتــوايي و هــايفراتر رفت و سخن از مولّفان متعددّ و ادوار مختلف تــأليف و ناهماهنگي
  .خوانده شد 3نقد كلان، تعارضات به ميان آمد؛ اين نقد به لحاظ دامنة شمول و گستردگي

در برخــي از ) 106ص ، (اســپينوزا) 1670( 4در قرن هفــدهم متفكّرانــي چــون اســپينوزا 
امّــا كشــيش  .را مــردود شــمردند (ع)اسناد تأليف تــورات بــه حضــرت موســي، سخنان خود

نخستين متفكّري است كه كتاب مقدّس را به طور ) 1638 – 1712( 5ريچارد سيمون، فرانسوي
همه جانبه و روشمند مورد پرسش قرار داد و از اين جهت او را پيشواي نقــد مــدرن كتــاب 

پنجگانــه را مــورد توجــه  هايدوگانه و تفاوت سبك در كتاب هاياو روايت .اندمقدّس خوانده
بقيــة آن ، ن كه اثر خود موســي اســتقرار داد و نتيجه گرفت كه جز بخش مربوط به قواني

(دايــرة  .اندتاريخي ملحق به اســفار پنجگانــه را نگاشــته هاياثر مورخّاني بوده است كه كتاب
  )higher criticism، المعارف كاتوليك

متعــرّض آنهــا  6كه واشنگتن گلادن سه قول وجود دارد، در بارة هويتّ عهد عتيق 
كه تأليف كــلّ تــورات را بــا همــين ســبك و  سنتي يهود است قول، شده است؛ يك قول

همة اجزاء ، دهد؛ بر اساس سخني ديگرمي به موسي نسبت، سياقي كه اكنون موجود است
كتاب آسماني در جريان حملة كلدانيان در آتش سوخت و از بين رفت و بعد عزرا در مــدت 

كرد؛ و سرانجام روايتي آن را بازنويسي ، زماني بسيار كوتاه و باور نكردني با تكيه بر حافظه
ديگر حاكي از آن است كه روزي ندايي آسماني عزرا را مأمور كرد تا بــا پــنج كاتــب زبــده 

در اختيار او قرار گرفت؛ وقتي او ، خلوت گزيند؛ سپس جامي پر از آب كه رنگ آتش داشت

                                                               
1 - textual criticism.  

2 - lower criticism.  

3 - higher criticism.  

4 - Spinoza.  

5  - Richard Simon  

6 - Washington Gladden.  
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روح او حافظــه  .سينه اش گشاده شد و علم و حكمت در آن جاي گرفــت، آن آب را نوشيد
ش را تقويت نمود و او به مدت چهل شبانه روز چشم بر هم نگذاشت و يكسره دويست و ا

  فصل اول)، (گلادن .چهار كتاب را املا كرد تا نوشته شدند
ترتيوليــان و ، اين حكايت بين يهود بسيار شيوع داشت و كساني چــون ايرنِــائيوس

اين اقوال امروزه ديگر پذيرفته  ماو ديگر آباء بزرگ كليسا آنها را پذيرفته بودند؛ ا 7آگوستين
بديهي است كه روايت سنتي يهوديان مبني بر كتابت تورات توسط موسي نيز قابل  .نيست

  .پذيرش نيست
  گلادن در تحقيق خود در اين باره به اين نتيجه رسيده است كه:

توان به يك مؤلف نسبت داد؛ چه او از طريــق وحــي آن را نمي تورات را هرگز -1
  رده باشد يا از طريقي ديگر؛أخذ ك

، در كار بوده و پيدايش آن، فراواني در آن هايتأليفي است كه دست، اين كتاب -2
  .متمادي صورت گرفته است هايدر طول قرن

، همزمان با عصــر موســي و در مــواردي نيــز هايياين كتاب مشتمل بر نوشته -3
بــه دســت  توان گفت كــه چــه ميــزان از آننمي .بسيار قديمي تر از آن است

قابل توجهي از آن وجــود دارد كــه بــه  هايموسي نگاشته شده است؛ اما بخش
گر چه آنهــا ، توان آنها را در اصل به او نسبت دادمي لحاظ محتوي و مضمون

  پايان فصل دوم)، (گلادن .اندرا ديگران بعدها تا اندازه اي سر و سامان داده
موجود تورات را  هايصالت و صحّت نسخهتا ا اندكساني كوشيده، البتّه با اين وجود

آنــان  .انــدقابــل دفــاعي ارائــه نكرده هايبه طور كلّي اثبات كنند؛ ولي در اين بــاره يافتــه
موسي را ، دهند: عيسيمي استدلال مبني بر حجيّت و اعتبار عهد عتيق را اين گونه سامان

را موسي نگاشته است و چون همة اين اسفار پنجگانه ، داند؛ بنابر اينمي صاحب اين كتاب
  .همة تعاليم اين كتاب مصون از خطا است، پيامبر و صاحب وحي الهي است، او

  گويد:مي گلادن در ردّ اين استدلال
 (ع)كنــد كــه حضــرت موســينمي هيچ كجا تأييد (ع)حقيقت آن است كه عيسي

همة اسفار پنجگانه را نوشته است؛ و او در هيچ كجــا مصــونيتّ خــودِ حضــرت 
                                                               

7 - Irenaeus, Tertullian, Augustine . 
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او ، بلكه بر عكس .يا اسفار پنجگانه از خطا را نيز تضمين نكرده است (ع)موسي
 بعضي احكام منسوب به موسي در عهد عتيق را ناقص دانســته و آنهــا را كنــار

  فصل دوم)، گلادن( .زندمي
، 9در پايان مقالة خود در واژه نامة كتاب مقدّس ويراستة ويليام ســميث 8دكتر پِرون

 هــاييعمدةً بر اسنادي مبتني است كــه در زمان» پيدايش«رسد كه: كتاب مي به اين نتيجه
ط خــود  (ع)بسيار پيش از زمان حضرت موسي موجود بوده است؛ گر چه ممكن اســت توســّ

در ، به صورتي بسيار نزديك به آنچه اكنون هســت، موسي يا يكي از مهتران و زير نظر او
ط خــود موســي» داداع«و » لاويان«، »خروج« هايكتاب .آمده باشد و ، تا حدّ زيــادي توســّ

آن گونه ، به استثناي بخش پاياني» تثنيه«كتاب  .برخي نيز به املاي او نگاشته شده است
  )551، ويليام سميث( .است (ع)نوشتة حضرت موسي، دهدمي كه خود گواهي

ن تفاوت دو نسخة تورات با يكديگر است؛ در زما، نكتة قابل توجّه ديگر در اين باره
تورات در دو نسخه گرد آوري شده بود: يكي مجموعــة فلســطيني كــه بــه ، حضرت مسيح

زبان عبــري نگاشــته شــده بــود و ديگــري مجموعــه اي مربــوط بــه اســكندريه بــود كــه 
دانشمندان يهودي كه طــي  .شد و به زبان يوناني نگاشته شده بودمي خوانده 10سپتواژينت

تــورات ، ند و به زبان يوناني آشنايي كامل داشتندسالهاي طولاني در اسكندريه اقامت داشت
ايــن  .را از عبري به يوناني بازگردانده بودند و نسخه اي يوناني از آن بر جاي گذاشته بودند

در ، نسخه به دليل آشنايي كامل مردم به زبان يوناني و عدم آشنايي آنان بــه زبــان عبــري
زبــاني منســوخ ، زبان عبري در آن زمان .ميان مردم به طور گسترده مورد استفاده واقع شد

ديگــر  (ع)يهوديان در زمان عيســي .شد و تنها در محافل ديني اندكي رونق داشتمي تلقّي
در فلســطين بــه زبــان ، آنان از مدتّها قبل از ظهور عيسي، گفتندنمي به زبان عبري سخن

منظــور ايــن ، دشــومــي ياد، هر گاه در عهد جديد از سخن عبري .گفتندمي سخن 11ارامي
به اين سبب بود كه نسخة يوناني عهد عتيق در ميان  .زبان است و نه زبان باستاني عبري

از آن ، مردم انتشار يافت و حتّي يهوديان فلسطين نيز به دليل آشنايي كامل به زبان يوناني
                                                               

8  - Dr. Perowne 

9  - William Smith 

10 - Septuagint 

11  - Aramaic 
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 بينيم اصل عبــري عهــد عتيــق بــه حاشــيه رانــدهمي در اين جاست كه .كردندمي استفاده
مورد نقلي كه عهــد جديــد  350گفتني است از  .گرددمي رايج، شود و نسخة مترجم آنمي

 .مستقيمĤً از نسخة يونــاني اخــذ شــده اســت، مورد آن 300حدود ، از عهد عتيق در بر دارد
نكتة ديگر اين كه بين نسخة عبري تورات كه مختصّ عالمان بــوده و بــه زبــاني منســوخ 

هــم در ترتيــب ، ن كه به زبان يوناني نوشته شــده اســتنگاشته شده است و نسخة ديگر آ
. تفاوتهــاي مهمـّـي وجــود دارد، قرار گرفتن كتابها و هم به لحاظ ترتيب كلمات و محتوي

  فصل اوّل)، (گلادن
نظر قرآن در بارة نسخة كنوني تورات و تأييد اعتبار نسبي آن است؛ در ، نكتة ديگر

آنها  ،»فَ يحَُكِّموُنكََ وَ عِندَهُمُ التوَريةُ فيها حُكمُ اللّهِوَ كَي«آيه اي از قرآن چنين آمده است: 
طلبند در حالي كه تورات نزد ايشــان اســت و در آن حكــم خــدا مي چگونه تو را به داوري

  )43، (مائده .است
  گويد:مي طباطبايي در ذيل اين آيهعلامه 

دســت يهــود در اين آيه اجمالاً تصديقي نسبت به توراتي اســت كــه امــروز در 
اين همان توراتي است كه عزراء به اجازة كورش پادشــاه ايــران پــس از  .است

نجات داد و به آنها  هااين كه بابل را فتح نمود و بني اسرائيل را از اسارت بابلي
نوشــته وجمــع كــرده ، را تعمير كننــد» هيكل«اجازه داد به فلسطين برگردند و 

دست ايشان بوده و امــروز هــم  (ص)مبراست؛ و اين همان است كه در زمان پيا
كند كه در اين تورات حكم خدا است و نيز مي قرآن تصديق .دست ايشان است

  )210، 10، طباطبايي( .دهد كه تغيير و تحريفي در آن بكار رفته استمي تذكّر
اكنون بايد از مخالفان ذكر بشارت ظهــور اســلام در تــورات پرســيد: بــا توجّــه بــه 

و تغييراتي كــه در آن رخ ها اب مقدّس گرفتار آن گشته و افزايش و كاهشسرنوشتي كه كت
توان ذكر بشارت ظهور دين اسلام در تورات را به طــور قطــع انكــار مي چگونه، داده است

كرد؟! چنين انكاري آنگاه موجهّ است كه اصل تورات بدون هيچ كم و كاســت و ترديــدي 
 .در دسترس باشد

  
  ب مقدسّ نزد اهل كتاب و دلالت آن بر مدعّاي كتاهااهمّيت پيشگويي
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دهنــد؛ مــي آن توجّه ويژه اي دارند و بسيار به آن اهميّــت هايپيروان تورات به پيشگويي
 (ع)نــاظر بــه ظهــور عيســي هايمسيحيان نيز آيات متعــددّي از عهــد عتيــق را پيشــگويي

ز حوادث آينــدة جهــان خبــر و معتقدند كه عهد جديد نيز از بسياري ا) 530، 12(وسلي انددانسته
، آن اســت كــه بــر پايــة تعــاليم تــورات، هاوجه اهتمام اهل كتاب به پيشگويي .داده است

افــزون بــر  )22: 18، (تثنيه .آن است هايصحّت و حجيّت اين كتاب منوط به تحقّق پيشگويي
ــيحيان از عيســي، آن ــتقبال مس ــان (ع)اس ــيحيتّ توســط آن ــذيرفتن مس ــه ، و پ ــتند ب مس

از كتاب مقــدّس را بــر  هاييتا پيشگويي اندبرخي كوشيده .عهد عتيق است هاييپيشگوي
توان وقــايع مربــوط بــه مي حوادث مقاطع مختلف تاريخ تطبيق دهند؛ از جملة اين حوادث

  13. اسرائيل را نام برد
چگونه ممكن است كتابي كه پيروانش معتقدند موارد فراواني از وقايع آيندة جوامــع 

به واقعة مهم ظهور اسلام توجّه نكرده باشد؟ اسلام ديني ، پيش بيني كرده استانساني را 
است كه در مدت زمان كوتاهي توانست بخش عظيمي از جوامــع بشــري در جهــان را بــه 

نفوذ و معنويّت اين دين به قدري است كه پس از گذشت چهــارده قــرن و  .خود جذب كند
، در حال گسترش اســت و از نظــر رقــم پيــرواننظيري بي هنوز به نحو، اندي از ظهور آن

اين دين بزرگ قطعاً تأثيرات بسيار مهمّي بر جوامع انســاني  .شودمي دومين دين محسوب
توان پرسيد: چگونه ممكن است يك كتاب آســماني كــه نظــر بــه مي اكنون .گذاشته است

ي در بــارة امــور حتّ هاآيندة جامعة بشري و سعادت آن دارد و متضمنّ بسياري از پيشگويي
چنين واقعة بزرگي را كه بر جوامع بشري تــأثيري فزاينــده و اساســي ، جزئي و ناچيز است

پيشگويي نكرده باشد؟ و چرا تا كنون از طرف اعاظم كليسا توضيح مشــبعي ، گذاشته است
  در اين باره ارائه نشده است؟!

از جمله موسي ، مطلب ديگر اين كه قرآن كتاب آسماني مسلمانان پيامبران پيشين
را تصديق نموده و مقام و منزلت الهي آنان را پذيرفته و دامان آنان را از برخــي  (ع)و عيسي

آيــا تــورات  .دانــدمي منزّه، ناروا كه در نسخة موسوم به كتاب مقدّس آمده است هاينسبت
پيــرو نبايد نسبت به چنين واقعه اي كم ترين اطلاع را به پيروان خود بدهــد؟ آيــا عالمــان 

                                                               
12 -John Wesley 

2- http://www,100prophecies. org  
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نبايد اندك توجهّي را نسبت به چگونگي ظهور اين ديــن ، اعم از يهودي و مسيحي، تورات
و تعاليم و رهبري آن روا دارند؟! وجه معقول آن است كه بر مدعّاي قرآن صــحّه گذاشــته 

دست كم اين ، كه كتاب مقدّس پشت سر گذاشته است هاييشود و با توجّه به فراز و نشيب
  .انسته شوداحتمال نيز روا د

  
  تعقيب مدعّا در سفر تثنيه

 هــايبه رغم تحريفاتي كه در طول تــاريخ از طــرق گونــاگون و بــا انگيزه، از نظر اين قلم
حــاكي از صــدق ، موجــود آن هايدقّت در نســخه، مختلف در كتاب مقدّس رخ داده است

ظر بــه ظهــور نــا، در ســفر تثنيــه 18از باب  18آيه ، از اين منظر مدعاي اين نوشتار است؛
برايشــان ، 14پيامبر مكرمّ اسلام است؛ عبارت مورد نظر چنين است: من از ميان خود آنــان

پيامبري مانند تو خواهم فرستاد؛ به او خواهم گفت كه چه بگويد و او سخنگوي مــن نــزد 
  .مردم خواهد بود

، (ع)گــذارد كــه پــس از حضــرت موســينمــي اين آيه از تورات جاي هيچ ترديــدي
ايــن  .و پيام الهي را به امّت خود خواهــد رســاند بر انگيخته خواهد شد» مانند او« پيامبري

افزون بر آنچه در ، دهد كه پيامبر موعود دستورات و تعاليم ديگريمي عبارت نيك گواهي
آن پيامبر ، بر اين اساس .از جانب پروردگار براي بندگان خدا خواهد آورد، تورات آمده است

اين امر سبب شد تا مســيحيان ايــن آيــه را نــاظر بــه ظهــور  .واهد بوداز صاحبان كتاب خ
را از جهــات  (ع)آنــان حضــرت مســيح) 438و  377و  291، متــا، 15(آكوئينــاس .بدانند (ع)حضرت مسيح

، ســلطان، پيــامبر، او همچون موســي، از نظر آنان .دانندمي (ع)مختلف مانند حضرت موسي
وضــع احكــام ، خلق است؛ كثرت و عظمت معجزاتپيشوايي روحاني و ميانجي بين خدا و 

ديني جديد و سخن گفتن مستقيم او با خدا نيز از ديگــر وجــوه تشــابه بــين او و حضــرت 

                                                               
. ، اين گونه است؛ و لي در ZAINE RIDLING, Ph. Dويراستة  THE HEBREW BIBLEدر  -1

   از ميان برادران آنان)، ذكر شده است.(اغلب ديگر نسخ عبارت به صورت 
15 - Thomas Aquinas  
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ايــن  (ع)پيــروان مســيح، بر اين اساس) 1164، 1، 17هنري، 302، 16؛ جاميسن855ُ، (ويزلي .است (ع)موسي
  .انددانسته (ع)آيه را پيشگويي ظهور عيسي

دانــد؛ زيــرا نمــي ر مذكور را بر سبك و سياق سخن مسيحيان منطبقتعبي، اين قلم
بــه مراتــب بيشــتر اســت تــا بــا  (ص)با پيامبر اســلام (ع)حضرت موسي همانندي مشابهت و

خود خداست و همــان ، او فرزند خدا و بنا بر بعضي تعابير، (ع)از نظر پيروان مسيح .(ع)عيسي
حضرت به شــيوه اي غيــر معمــول صــورت  تولد آن، گونه كه قرآن نيز تصريح كرده است

قرباني گناهــان عالميــان گرديــد؛ او هــيچ گــاه  (ع)عيسي، به زعم مسيحيان .پذيرفته است
فاحشي است كه مــا  هايتفاوت، اين موارد .همسري نگزيد و فرزندي از خود باقي نگذاشت

  .كنندمي منع، را از اين كه عيسي را مانند موسي بدانيم
مهم ديگري نيز بين موسي و عيسي وجود دارد؛ عيســي در  هايتتفاو، افزون بر آن

، )11از بــاب  1شــماره ، يوحنّــا(زمان حياتش از سوي قوم خود به پيامبري شناخته و پذيرفته نشــد 
؛ انــدپيــامبري او را نپذيرفته، بخشي از قوم او، حتّي امروزه نيز پس از گذشت دو هزار سال

در برابــر دعــوت ، كه قومِ هر يك هاييو مقاومت هاختيبه رغم سرس (ص)امّا موسي و محمدّ
در زمان حيــات خــود ، سرانجام در دعوت خود موفق شدند؛ اين دو، آنها از خود نشان دادند

ديگــر ايــن كــه عيســي  .كثيري را به آيين خود درآوردند و امّتي را تشكيل دادند هايتوده
 18ام ايجاد شورش نزد پنتيوس پيليتشأن سلطنت و حكومت نداشت؛ آنگاه كه او را به اتهّ

؛ برخــي )36: 18، (همــاناو در مقام دفاع گفت: سلطنت من مربوط به اين جهان نيست؛ ، بردند
ن .انددانســتههــا را از قبيل نفوذ بــر قلب (ع)مفسّران سلطنت عيسي امّــا در  )2215-2216، (جاميســُ

وردار بودنــد و عمــلاً بــه از چنــين شــأني برخــ، هر دو، (ص)و محمدّ (ص)موسي، طرف مقابل
  .تشكيل حكومت و مقابله با طاغوتيان مبادرت ورزيدند

هــر يــك شــريعت و قــوانيني ، (ص)و محمـّـد (ع)تفاوت ديگر اين كه حضرت موســي
از فضاي نامطلوب و مقابله با ها آوردند و كوشيدند قوم خود را با آن آشنا كنند؛ رهايي انسان

از اهــداف ، كردن آداب و رسوم الهي بــه جــاي آن آداب و سنن دوران جاهليت و جانشين

                                                               
16 - Robert Jamieson 

17 - Matthew Henry 

18 - Pontius Pilate  
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بــه ، (ع)اما بــه رغــم ادعــاي پيــروان عيســي .اساسي رسالت اين دو پيامبر بزرگ بوده است
كوشيد تا قوم خود مي كند؛ او بسيارنمي اين ويژگي در بارة او صدق، تصريح كتاب مقدّس

مقابله بــا تعــاليم دينــي آنهــا را را متقاعد سازد كه تعاليم جديدي براي آنها نياورده و قصد 
  از زبان او در اين باره چنين نقل شده است: .ندارد و خود در صدد تقويت آنهاست

چنين مپنداريد كه من آمده ام تا شريعت (موجود) را از ميان بردارم يا پيــامبران 
من براي انكار نيامده ام بلكــه بــراي اثبــات آمــده ام؛ بــه ، (پيشين) را نفي كنم

بــه هــيچ نحــو ذرّه اي ، گويم كه تا آسمان و زمين بر پاســتمي به شما راستي
  )5-18:17، (متا .از بين نخواهد رفت تا به همة آن عمل شود، قوانين شرع

تفاوت ديگر عيسي با موسي و نبي مكرمّ اسلام آن است كه او از نظر پيروانش بــه 
امّــا ايــن دو بــا مــرگ ، دصليب آويخته شد و در سختي جان سپرد و در آسمان مــأوا گزيــ

را  (ع)تــوان عيســينمي بنابر آنچه ذكر شد .طبيعي بدرود حيات گفتند و در زمين دفن شدند
  .دانست (ع)حضرت موسي» مثل«

جــاي ، توجهّ به واژه اي كه در اكثر نسخ در آية مورد بحث وارد شــده، افزون بر آن
آيــة ، اكثر قريب به اتّفاق نســخ تــوراتدر  .داردمي هر گونه ترديد در اين باره را از ميان بر

برايشان پيــامبري ماننــد ، آنان» نبرادرا«مورد بحث به اين صورت آمده است: من از ميان 
ص ، ؛ هنري86ص ، تفسير مرقس و 291ص، تفسير متا، ؛ آكوئيناس18: 18، سفر تثنيه، گيل( .تو مبعوث خواهم كرد

 ديــده» خويشــاوندان«تعبير ، »برادران«يز به جاي در برخي نسخ ن)  . . .ژنــو و 1560؛ نسخة 1164
منظــور ، و برادران آنها در طرف مقابــل، موسي و قومش يك طرف، در اين تعبير .شودمي
 بــه همــين نتيجــه، ؛ بررسي نسب شناختي در كتاب مقدّس نيز ما را در اثبات مدعّااندشده
از هــاجر ، بزرگش اســماعيل بيان مطلب اين كه ابراهيم دو همسر داشت؛ فرزند .رساندمي

، نظر به اين كه اين دو .از ساره نصيب او شده بود، و فرزند كوچكش اسحاق) 15: 16، (پيــدايش
آنگاه كه هر يك را با فرزندان و زادگانش نسبت بــه ديگــري در نظــر ، برادر يكديگر بودند

دانــيم كــه مي زاز سويي ني .نسبت به هم برادر شمرده خواهند شد، اين دو خاندان، بگيريم
از ، شوند؛ پــس پيــامبر موعــودمي يهود فرزندان اسحاق و اعراب فرزندان اسماعيل دانسته

فرزندان اســماعيل) بــر (يعني از ميان اعراب ، ميان برادران خاندان اسحاق (پيروان موسي)
  .نبي مكرمّ اسلام است، انگيخته خواهد شد؛ بر اين اساس نيز آن پيامبر موعود
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خدا بشارت ، كند اين كه در آية مورد بحثمي كه مدعاي ما را تقويت نكتة ديگري
داده است كه سخنان يا كلمات خود را در دهان او خواهد گذاشت؛ اين تعبير در بارة پيامبر 

زيرا اگر كتاب يا لوحي را به كسي نشان دهنــد و او از مضــمون  .كندمي اسلام نيك صدق
كند كه گفتــه شــود: ســخن در دهــانش مي اين سخن كمتر در بارة او صدق، آن آگاه شود

امّا اگر كسي خواندن و نوشتن ندانــد و نــزد كســي درس نخوانــده باشــد و يكبــاره  .نهادند
در بارة او چنين تعبيري ، تعابيري الهي بر زبان جاري سازد و همگان را در شگفتي فرو برد

تعبيــر رســاي  .نانش را در دهان او گذاشته استتوان گفت كه خدا سخمي كند ومي صدق
اقـْـرَأْ وَ ، خَلَقَ الانسانَ منِْ عَلـَـق، اقْرَأْ بِاسمِ رَبِّك الَّذىِ خَلَقَ«قرآن در اين باره چنين است: 

كــه  بخوان بــه نــام پروردگــارت ،». عَلَّمَ الانسانَ مَا لَمْ يعَْلَمْ، الَّذىِ عَلَّمَ بِالقَْلَمِ، رَبُّك الاكَْرَمُ
بخوان كــه پروردگــارت از هــر كريمــى ، انسان را از خونى بسته شده آفريد، جهان را آفريد
 انســان را چيزهــايي آموخــت كــه، كسى است كه به وسيله قلم تعليم كــرد، كريم تر است

  .)1 - 5آيه ، (علق .دانستنمي
را فرمايد: خداوند كتاب و حكمت را بر تو فرو فرســتاد و آنچــه مي در جاي ديگري

دهــد مــي اندك توجهّي در اين آيات نشان) 112آيــه، (نساء .به تو آموخت، كه فرا نگرفته بودي
بــر پيــامبر ، كه در اين آيه از ســفر تثنيــه آمــده» نهادن سخن در دهان«كه انطباق تعبير 

  .اسلام به طور طبيعي و بدون تكلّف است
اســلام را ذكــر كــرده  يكي ديگر از مشخصات پيــامبر، عبارت بعد از سفر تثنيه نيز

گــوش ، گويدمي سخن» نام من«است؛ تعبير اين چنين است: هر كس به آن پيامبر كه با 
  )19: 18، (سفر تثنيه .كنممي او را مؤاخذه، من خود، ندهد

حمــل ، در اين آيه را بر ذكر نام خدا در آغاز سور قــرآن» به نام من«توان تعبير مي
 پيــامبري اســت كــه ســخنانش را بــا نــام خــدا، مورد نظــررسد كه پيامبر مي كرد؛ به نظر

جــز يــك ، ) ي مخــتلفشهاسوره(ها بخش، گويد؛ تنها موردي كه در ميان كتب آسمانيمي
اين گواه روشني است كه گــذر زمــان نيــز بــر  .قرآن است، با نام خدا آغاز شده است، مورد

ايــن ، بنابر ايــن .آن گذشت توان به سادگي از كنارنمي روي آن پردة ابهام نكشيده است و
توجّه در دو آية بعد نيز مدعاي اين  .آيه نيز بر ويژگي ديگري از پيامبر اسلام منطبق است

  چنين آمده است:، كند؛ در اين دو آيهمي نوشتار را تقويت
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امّا هر پيامبري كه به نام ديگر خدايان سخن گويد يا به نام من كلمه اي گويد كه 
ممكن است شما از خود بپرسيد:  .خواهد مرد، آن پيامبر، آن امر نكرده اممن او را به گفتن 

امــر نكــرده) ، توانيم كلمه اي را كه خدا به آن سخن نگفته (يا بــه گفــتن آنمي چگونه ما
گويــد كــه رخ  هــاييسخناني در بــارة چيز، تشخيص دهيم؟ اگر پيامبري به نام خدا، است

ا سخناني است كه خدا آن را نگفتــه اســت؛ آن پيــامبر آنه، ندهند يا درست از آب در نيايند
  )20-22: 18، (تثنيه .آنها را از روي جسارت گفته است؛ با شنيدن آن ترس دامنگيرتان نشود

كند؛ بر اســاس نــصّ ايــن مي اين آيات متضمنّ اصلي است كه مدعّاي ما را تأييد
 ين بدين معناســت كــه كســيخواهد مرد؛ ا، پيامبري كه در ادعّاي خود صادق نباشد، آيات
تواند بدون اذن الهي مدعّي نبوتّ باشد و در كار خود پيشــرفتي داشــته باشــد؛ امّــا بــر نمي

خود را پيامبر برگزيدة خدا معرفّــي نمــود و بــه تصــريح ، (ص)كسي پوشيده نيست كه محمدّ
بلكه اســلام ، مردو نه تنها او ن) 198(آل عمران عدّه اي از اهل كتاب به او ايمان آوردند ، قرآن

در بــارة ، آيا پيروان كتاب مقدّس نبايد بر پاية اين معيــار .نظيري گسترش يافتبي به نحو
بايســت مــي پيروان تورات ناگزير يكــي از دو راه را، پيامبر اسلام داوري كنند؟! در اين باره

نــد بــه تواننمي پيش گيرند: يكي اين كه به تحريف تورات اعتراف كنند كه در اين صورت
سخن قرآن مبني بر بشارت تورات بر ظهور پيامبر اسلام را انكار كنند؛ ، استناد نسخ موجود

بايست قوتّ احتمال صدق سخن قرآن را بپذيرند و دست كم در برابر آن مي بنابر اين آنان
صورت ديگر اين كه تحريف تورات را نپذيرند كه البتّه در اين صــورت  .سكوت پيش گيرند

هــيچ راه گريــزي در برابــر  .بايست حقّانيت اسلام را بپذيرنــدمي ،به معيار ياد شده با توجّه
  .آنان نخواهد بود

معيــار صــدق ســخن پيــامبران را متــذكّر گشــته و تحقّــق ، ســپس در آيــات بعــد
را نشانة صدق سخنان پيامبران دانسته اســت؛ وجــه اهتمــام اهــل كتــاب بــر  هاپيشگويي
تا در ادوار  اندآنان كوشيده .شودمي اهمّيت آن از اينجا ناشيكتاب مقدّس و  هايپيشگويي

از ايــن منظــر  .تحقّق يافته را نمايان سازند هاياز اين پيشگويي هايينمونه، مختلف تاريخ
زيــرا  .شــودمي واقعيّتي است كه سبب حيرت و تزلزل آنان، نيز ظهور اسلام و گسترش آن

ايــن نقصــي خواهــد بــود بــر كتــاب ، ه را انكار كننــدآنان اگر هرگونه پيشگويي در اين بار
كه چرا حادٍثه اي با اين اهميت را پيش بيني نكرده و تكليــف پيــروان خــود را در ، مقدّس
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برابر آن روشن ننموده است و در صورتي كه به پيشگويي كتاب مقدّس در اين باره اذعــان 
 .مدعاي ما اثبات خواهد شد، كنند

  چنين است: از سفر تثنيه تعبير ديگر دال بر مدعا
فرزنــدان اســرائيل را ، قبل از مرگ، آن مرد الهي، و اين نعمتي است كه موسي

به آن نويد داد و گفت: خداوند از سينا آشكار گرديد و در كــوه ســعير بــر آنــان 
درخشيدن گرفت و در كوه فاران تجلّي كرد و ده هــزار از پاكــان بــا او همــراه 

  )1-2: 33، تثنيه( .در دست راست داشت، ي آنانبودند و آتشي فروزان برا

موسي اين سخنان را در زماني مشرف به مرگ يا در همان روزي گفته اســت كــه 
آيد مي مرگش اتفاق افتاده است و پيروانش را بشارت داده است؛ از اين تعابير چنين به نظر

، و ســرانجام ســپس در كــوه ســعير، نخست در كوه سينا، كه خداوند در سه موضع متفاوت
ران ، يك بار هم به گونه اي بارزتر در كوه فاران خود را نمايان ساخته اســت؛ برخــي مفســّ

اين سه مورد را مختصّ بني اسرائيل دانسته و بر سه حادثة مهــم در زنــدگي آنهــا انطبــاق 
موســي بــه پيــامبري ، : يكي آشكار شدن خدا در سينا بر موسي؛ در اين حادثة مهــمّاندداده
بار ديگر خداوند هنگامي كه بني اسرائيل ، يخته شد و شريعت الهي به او ابلاغ گرديدبرانگ

در مرحله اي ديگر ، بر آنان نمايان گرديد و سرانجام، سرزمين ادمُ را به محاصره در آوردند
آنان را حفظ و جواسيس ، در كوه فاران بر آنان نمايان شد و با دگرگون كردن شرايط جوّي

مضمون آيه تنها به يك تجلّي تعبيــر شــده اســت؛ تجلـّـي ، در احتمالي ديگر .را فراري داد
ذيــل: ، 19(گيــل .سبب روشنايي دو منطقة سعير و فاران نيز شده اســت، عظيمي كه عظمت آن

  )878-879، ؛ وسلي1:33، تثنيه
شريعت آســماني را يــك بــار بــر ، كه خداوند اندبرخي ديگر در تفسير اين آيه گفته

آنان از پــذيرفتن آن امتنــاع ورزيدنــد؛ ســپس آن را بــر ، ين سعير عرضه كردساكنان سرزم
آنان نيــز آن را نپذيرفتنــد؛ ســرانجام آن را در كــوه ، فرزندان اسماعيل (اعراب) عرضه كرد

  )1270، 1، (هنري .آنان آن را پذيرفتند، سينا بر بني اسرائيل عرضه نمود
لات مورد بحث سازگار نيســت؛ در هيچ يك از اين تفاسير با سبك بيان و لحن جم

فهــم ، استعاره اي به كار رفته است كه بدون توجهّ بــه آن (ع)جمله منقول از حضرت موسي

                                                               
19 - John Gill 
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نمايان شدن و تجلّي خداوند بــراي تقريــب بــه ، در آية مورد نظر .معناي آن ممكن نيست
ه در به طلوع خورشيد و فزوني و گستردگي تدريجي روشنايي آن تا هنگامي است ك، ذهن

، گيريم: حالــت نخســتمي سه حالت خورشيد را در فضا در نظر .گيردمي وسط آسمان قرار
كند؛ اين حالت چون آغاز نورافشاني خورشيد و زدودن مي هنگامي است كه خورشيد طلوع

حالت خورشيد در نقطه اي از آسمان است ، حالت دوم .اهميتّ ويژه اي دارد، ستهاتاريكي
خورشــيد ســطح ، كند؛ در اين هنگــاممي ع و نقطة نهايي اوج را نصفكه فاصلة نقطة طلو
ولي باز هم نيمــة ســطح ، بخشد و سطح تاريكي كمتر شده استمي وسيعتري را روشنايي

امّا آنگاه كه خورشيد در وسط آسمان و در نقطــة نهــايي  .زمين به طور كامل روشن نيست
، شود و ديگر در يــك نــيم كــرهمي بيشترين سطح ممكن از زمين روشن، اوج تابش باشد

  .تاريكي وجود نخواهد داشت
بايست به گونه اي تفسير شود كه شدتّ و گســترة مي تجلّي خداوند، بر اين اساس

تجلّي در هر مرتبه نسبت به مرتبة قبل بيشتر باشد؛ دو تفســير نخســت درســت در جهــت 
مــوده يــا ايــن كــه تجلـّـي پيش رفته است؛ زيرا يا اين سه را به يك تجلّي تعبير ن، عكس

امّا دو تجلّي ديگر را معطــوف بــه ، نخست را برانگيختن موسي و ابلاغ شريعت الهي به او
احتمال تجلّي واحد نيز مــردود  .دانسته است، دو واقعة جزئي و غير قابل قياس با مورد اوّل

 ت واست؛ چرا كه لازمة آن روشنايي و درخشندگي كمتر در دو موضع ياد شــدة ديگــر اســ
عظمت آن به مراتب بيشتر از دو موضع ديگر باشد؛ ، بايست در سينا كه مقر تجلّي استمي

در نظر سوم نيز گرچه مفسّر بــه اســتعارة يــاد  .امّا اين معنا خلاف صريح سياق جمله است
امّا موارد را در سيري معكوس و مخالف اقتضاي طبيعي جمله ي ، تصريح كرده است، شده

كه ابلاغ شريعت به موسي ، اولّين تجلّي مذكور، رده است؛ در اين تفسيرمورد بحث بيان ك
، سوّمين تجلّي دانسته شده كه پس از دو بــار تجلـّـي و ابــلاغ آن بــه دو قــوم ديگــر، است

  .صورت گرفته است
، (ويزلــي .اندرا كنايه از غضب خدا بر قوم موسي دانســته» آتش فروزان«برخي تعبير 

تجلّي خدا در كوه فاران را لطف او در حقّ فرزندان اسماعيل دانسته  برخي ديگر )878 – 879
تشبيه شريعت الهي به آتش با توجه بــه ، ؛ از اين منظراندو سخني از عذاب به ميان نياورده

، از ايــن منظــر .مزاياي آتش از قبيل روشنايي و گرما بخشي است؛ و منظور عذاب نيســت
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آورد و بــا اســتفاده از ملكــة مي قّ امتش را بر زبانموسي قبل از مرگ آرزوهاي خود در ح
ايــن  )1269 – 1270، 1، (هنــري .دهــدمــي خبر، نبوت از امور مهمي كه براي آنان رخ خواهد داد

رســد و مــي سازگارتر به نظــر، تفسير با روح كلّي جملات مذكور كه حاكي از بشارت است
ايــن تفســير را بــه موضــع مــا ، ر فــاراناشاره به فرزندان اسماعيل (اعراب) و اقامت آنان د

  .كندمي نزديك
را ويژة بني اســرائيل دانســته و بــا ها اين بشارت، گيل از ديگر مفسران كتاب مقدّس

آنهــا را مشــمول ايــن ، اين كه فاران را محل ســكونت فرزنــدان اســماعيل دانســته اســت
گويد چون مي انسته واو منظور از آتش را شريعت موسي د .داندنميها و بشارت هاپيشگويي

آن بــه ، يابــدمي تعاليم موسي مانند آتش ساري و نافذ است و در جان و روح انسان جريان
  ذيل آيات مورد بحث)، (گيل .آتش تشبيه شده است

، مذكور با توجّه بــه اســتعارة دقيقــي كــه همــراه دارد هاينمايد كه تجلّيمي چنين
يك جريان پيوسته و مســتمرّ ي  .شنگري باشدحاكي از مراتب مهمّ و برجستة هدايت و رو

رسد؛ بخشــي از مي مانند طلوع و بالا آمدن خورشيد در آسمان كه در نقطه اي به اوج خود
سپري شده و او خواسته است بــا ، اين جريان كه ظهور موسي و ابلاغ رسالت او بوده است
وان خود را اميدوار نمايد تــا بــا پير، اشاره به استمرار و روند رو به تعالي اين جريان در آينده

تواند اين اميد را در دلها زنــده نگــه مي امّا چه چيزي .يأس دامنگيرشان نشود، درگذشت او
 ،چيزي كه دست كم همسنگ و يا مهمّ تر از برانگيختن موســي باشــد، دارد؟ روشن است

، ر آيــة مــورد نظــرياد شده د هايذكر تجلّي، بر اين اساس .تواند اين نقش را ايفا نمايدمي
تجلّي خداونــد در كــوه  .(ص)عيسي و محمدّ، اشاره اي است به ظهور سه پيامبر الهي موسي

نسبت بــه دو  كه حاكي از وضوح بيشتر و عظيم تر، فاران با آتش فروزاني در دست راست
  .بر پيامبر اسلام و تعاليم قرآني قابل انطباق است، تجلّي قبل است

كند؛ تعيين موضع دقيق ايــن مي اين نظر را تقويت، مذكور ذكر كوه فاران در جملة
كانون بحث و تحقيق بــوده ، كوه از معضلاتي است كه همواره در ميان عالمان اهل كتاب

اينك براي كسب تصورّ  .و تا كنون سخن قطعي در اين باره از جانب آنان ارائه نشده است
گيــريم؛ در مــي تاب مقدّس مطلب را پــيبا ذكر برخي ديگر از تعابير ك، »فاران«روشني از 

  خوانيم:مي موضعي از تورات
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پس بطــرف  .سپس خدا چشمان هاجر را گشود و او چاه آبي در مقابل خود ديد
و خدا با اسماعيل بــود و  .مشگ را پر از آب كرد و به پسرش نوشانيد، چاه رفته

دختــري از  در تيراندازي ماهر گشــت و مــادرش، او در بيابان فاران بزرگ شده
  )17 – 21:21، پيدايش( .مصر براي او گرفت

بياباني در مكّه ، محلّ زندگي و نشو ونماي اسماعيل بيابان فاران، بر پاية اين تعابير
در منابع مربوط به كتاب مقدّس نيز گاهي فاران را به عربســتان ، بوده است؛ بر اين اساس

ست كه فرزندان اسماعيل از اعــراب منطقــة بر كسي پوشيده ني ) 58، (جاميســون اندنسبت داده
  در سرگذشت فرزندان يعقوب در تورات آمده است: .عربستان بودند نه از اهل مصر

سپس او را در چاهي كه آب نداشت انداختند و خودشان مشــغول خــوردن غــذا 
آنها تاجران  .آيدمي ناگاه از دور كاروان شتري را ديدند كه بطرف ايشان .شدند

، (پيــدايش .بردنــدمي بودند كه كتيرا و ادويه و مرّ مكيّ از جليد به مصراسماعيلي 
37 :25(  

وجود دارد مبنــي بــر ايــن كــه فرزنــدان اســماعيل اهــل  هاييدر اين سخن نشانه
آنان با بارهــايي كــه بــر پشــت شــترها  .آمدندمي سرزمين مصر نبودند و از سرزميني ديگر

به شهادت تاريخ اين ويژگي مختصّ اعراب  .تندرفمي به سوي سرزمين مصر پيش، داشتند
 هــاييجستند؛ نوع بار شــترها نيــز فرآوردهمي بود كه از قديم الايام براي سفر از شتر بهره

، 20؛ دايــرة المعــارف كتــاب مقــدّس475، (سميثرويد مي مناطق عربستان هايگياهي است كه در بيابان
  .ايت داردو حتّي نام آنها نيز از اين واقعيتّ حك) 3246

آنها (حداّد و چند تــن از درباريــان چنين آمده است: ، در جايي ديگر در بارة گروهي
پدرش) پنهاني از مدين خارج شدند و به فاران گريختند؛ در آنجا عدّه اي به ايشان ملحــق 

 ؛ از ايــن جملــه پــي)18: 11، (پادشــاهان، رفتنــد، نزد فرعون مصــر، شدند و همه با هم به مصر
در تعبيري ديگري آمده است: كــاروان  .اندكه فاران و مدين جزء قلمرو مصر نبوده بريممي

اين نــصّ از كتــاب  .)6: 60، اشــعيا(شتران و جمّازهاي مديان و عيفاه تو را مستور خواهند كرد 
پــرورش شــتر و اســتفاده از آن مشــهور ، فاران را محله اي دانسته است كه در آن، مقدّس

  .ي تاريخ ويژگي مناطق جزيره العرب است نه آسياي صغيربوده و اين به گواه

                                                               
20 - Encyclopedia Biblica 
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بــا شــناخت مواضــع ، در كتاب مقدّس فهم و تشخيص دقيــق موضــع كــوه فــاران
جلعاد و سينا پيوند خورده است و به اعتراف محقّقين ايــن مواضــع در ، ديگري چون مدين
بــا ايــن وجــود  .توان به طور قطــع در بــارة آنهــا اظهــار نظــر نمــودنمي پردة ابهام است و

 ذكــر، در اين باره ارائه شده اســت كــه از بــاب نمونــه يــك مــورد مهــم آن را هاييتئوري
ايــن بــود كــه فــاران در ، نظر غالب در بارة فاران قبل از دورة نقد كتاب مقــدّس .كنيممي

از ايــن  .بر همين پايه اســت، جنوب كوه سينا واقع است؛ اكنون نيز تفكّر سنّتي اهل كتاب
  .نادرستي اين نگرش را يادآور شويم، زم است در جهت تقويت مدعّاي اين نوشتارلا، رو

برخــي آن را نزديــك (جنــوب) كــوه ســينا ، با توجهّ به تعابير مختلف كتاب مقدّس
و برخي ديگر آن را محلّ سكونت اسماعيل فرزند ابراهيم ) 1175، ؛ جاميسون878، (وسلي انددانسته

فــاران را بيابــان يــا صــحراي وســيعي ، برخــي ديگــر) 58، (جاميسون .اندو در عربستان دانسته
به صحراي ســينا ، به درّة عَربَهَ و در جنوب، به فلسطين و در شرق، كه در شمال انددانسته

 .شــودمــي منتهــي، كنــدمــي به دشت شام كه آن را از خليج سوئز و مصر جدا، و در غرب
بــه ، واقع امر آن است كــه نــص تــورات، )535، يث(سم .خوانندمي »تيه«امروزه اين بيابان را 

توان همــة نمي : به سادگياندبرخي گفته، كنند؛ از اين رونمي سادگي چنين نظري را تأييد
  )3584 - 3583، (دايره المعارف كتاب مقدسّ .تعابير عهد عتيق مربوط به فاران را فهميد

و فــاران را متعلـّـق بــه  21نمدي، سينا، در گذشته به طور قطع مناطقي از قبيل جليد
دانستند؛ امّا اكتشــافات باســتان شــناختي و مي منطقة فلسطين اشغالي و مصر و حوالي آن

تحليل مدارك و اسناد باستاني اين قطعيّت را بر هــم زده و احتمــال تعلـّـق آن بــه جزيــرة 
صحراي اخير و اقوال مختلف را راجع به  هايكافي است يافته .العرب را تقويت كرده است

مرور ، دانندمي سينا كه حتّي امروزه نيز انبوهي از مردم آن را در منطقة مديترانه و فلسطين
در كتاب مقدّس اشاره اي وجود دارد مبني بر اين  .ثباتي اين نگرش روشن شودبي كنيم تا

  )25، 4، (غلاطيان .نه در آسياي صغير، كه كوه سينا در منطقة اعراب (جزيره العرب) واقع است

برخــي را ، باستان شناختي در بارة كوه سينا هايناسازگاري و تعارض اسناد و يافته
به اين نظريه سوق داده است كه هر قوم و ملّتي در سرزمين خــود موضــعي بــه ايــن نــام 

                                                               
21- Midian  
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آســماني  هــايهر يك نمود زميني ويژه اي براي مكان، داشته است؛ ملل و مناطق مختلف
كوه فاران نيز ، بنابر اين) 4638، (دايرة المعارف كتاب مقدّس .خواندندمي كردند و به آن ناممي تعيين

بــه ، از تجلّي خدا در فــاران، در عربستان خواهد بود و منظور جملة مورد بحث از سفر تثنيه
ظهــور پيــامبر و ديــن اســلام ، خصوص با توجّه به استعاره اي كه در آن به كار رفته است

صريح كتاب مقدّس به وجود كوه طور در بلاد عربستان و با توجّــه با توجّه به ت .خواهد بود
ران كتــاب ، به اين نظريه مبني بر وجود كوه سينا در هر سرزمين و نظر بــه تصــريح مفســّ

مدعّاي اين نوشتار در تفســير آيــات مــورد بحــث ، مقدّس به عرب بودن فرزندان اسماعيل
  .شودمي تقويت

  
  اثبات مدعّا از طريقي ديگر

اين احتمال امــروزه قــوتّ گرفتــه اســت كــه تجلـّـي ســوم ، ه شد كه از نظر اين نوشتارگفت
موضــعي در عربســتان ، در سفر تثنيه را در كــوه فــاران 33از باب  2مذكور در آية ، خداوند

گام مهمّي در جهت اثبات مدعّا دانسته شد؛ اينك از جهتي ديگر ، بدانيم؛ تزلزل نظر سنّتي
نشــانة صــدق ســخن ، پيش از ايــن در ضــمن آيــاتي از تــورات .دازيمپرمي به اثبات مدعّا

، تحقّق يافت، او هاياگر سخنان پيامبر و پيشگويي، پيامبران الهي معرفّي شد؛ از اين منظر
آن از جانب خــدا و وحــي الهــي ، سخن او از طرف خدا خواهد بود و در صورت عدم تحققّ

  خوانيم:مي در جايي از كتاب مقدّس چنين .نخواهد بود
امّا در مورد اسماعيل نيز تقاضاي تو را اجابــت نمــودم و او را بركــت خــواهم داد و 

دوازده اميــر از ميــان  .نسل او را چنان زياد خواهم كرد كه ملّت بزرگي از او به وجــود آيــد
 )20: 17، پيدايش( .فرزندان او بر خواهند خواست

است كه دعايش در حقّ اســماعيل  خداوند به ابراهيم قول قطعي داده، در اين آيه 
را اجابت خواهد كرد و به زادگان او بركت و سيادت خواهد داد و ملـّـت بزرگــي از آنهــا بــه 
وجود خواهد آورد؛ چنين وعده اي نيز در بارة اســحاق داده شــده و اهــل كتــاب پيــامبري 

 منعــي، ساين نوشتار بــر همــين اســا، اندرا تحقّق اين پيشگويي دانسته (ع)موسي و عيسي
بيند كه تجلّي خداوند در كوه فاران را كه مشعر به كمــال و اوج روشــنگري و هــدايت نمي

كه برخــي از » ملّت بزرگ«تعبير  .تحقّق اين وعدة الهي در حقّ اسماعيل بداند، الهي است
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تأييــدي بــر مــدعّاي ) 257 22، (لوپلُــد، انــدمفسّران كتاب مقدّس در اين دعا به آن توجّــه كرده
اقــوام و ) 631، 11، (ابن منظــور .است» شريعت«و » دين«مرادف » 23ملتّ« .تار حاضر استنوش

(دايــرة  .شوندمي ملل خوانده، گردندمي جماعاتي كه به لحاظ اجتماع و مذهب از هم متمايز
» خدا«به ، آن است كه ملتّ بر خلاف دين» دين«با » ملّت«تفاوت  )1679، المعارف كتاب مقدّس

در كتاب ، )471، (الراغــب .شودمي شود؛ ملّت تنها به پيامبر اضافهنمي ت پيامبر اضافهو آحاد امّ
اعــم از ، ديــن در اصــطلاح قــرآن) 15: 135(ســروده مقدّس نيز به اين معنا به كار رفته اســت؛ 

، (طباطبــايي .تفــاوت انــدكي دارنــد، شريعت و ملتّ است و اين دو فقط از جهت عنايت لفظي
كوشند تجلّي يــاد شــده را بــه مــوارد مي ،كساني كه از پيروان كتاب مقدّس )225-226، همــان

خود دچــار تنــاقض گــويي ، علاوه بر اين كه مستندات معتبري ندارند، ديگري نسبت دهند
اين قول خداوند مبني بــر اجابــت دعــاي ابــراهيم هرگــز ، زيرا بنا بر نظر آنان .خواهند شد

آية مشتمل بر اين ، كه كتاب مقدّس به دست داده است تحقّق نيافته و با توجّه به معياري
  .از جملة وحي الهي نخواهد بود، دعا

 
  نتيجه گيري

احتمــال صــدق ، آنــان هايامروزه تحقيقات متفكّران پيرو كتاب مقــدّس و نكتــه ســنجي
مدعّاي كتاب آسماني مسلمانان مبني بر پيشگويي ظهور پيامبر اسلام در تورات را تقويــت 

كارهاي دقيق واشنگتن گــلادن پــرده از روي حقــايق بــر كشــيد و در نتيجــه  .كرده است
محدودي از تورات احراز گرديد؛ در حريان تتبعات او روشن شد كــه ســفر  هاياصالت بخش

اين مقال سفر ياد شده را كانون توجه قــرار داد و ، بر اين اساس .تثنيه اصالةً موسوي است
اشارات روشني مبني بر ظهور دين مبين اســلام وجــود به اين نتيجه رسيد كه در اين سفر 

 (ع)از سفر تثنيه ناظر به ظهور پيامبري مثل حضرت موسي 18در باب  22تا  18آيات  .دارد
كند؛ اين تعابير بــا مي است كه خدا سخن را در دهان او گذاشته و او به نام خدا سخن آغاز

شــباهت او بــه موســي از جهــات  .تبر پيامبر اسلام منطبــق اســ، تحليلي كه به عمل آمد
توسط خدا » سخن در دهان گذاشتن«به اوست؛ دو تعبير  (ع)مختلف بيش از شباهت عيسي

                                                               
22  -H. C. Leupold 

23  - nation 
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آن حضرت بود كــه  .كاملاً متناسب با پيامبر اسلام است» به نام خدا سخن آغاز كردن«و 
ي نه آموزگاري ديد و نه در مكتب خانه اي حاضر شد ولي به امــر پروردگــار خوانــدن وحــ

الهي را آغاز كرد و اسباب حيرت و اعجاب همگان را فراهم ساخت؛ و نيــز او بــود كــه بــه 
  .كردمي همواره سخنان خود را با نام خدا آغاز، گواهي قرآن

معلوم شد كه برخي امكنة مذكور در آيــات مــورد بحــث كــه در ديــدگاه  همچنين 
 فات واقــع شــده اســت؛ ديگــردر دورة نقد كانون اختلا، شدمي محرز و مسلم تلقّي، سنتي
بــه طــور قطــع در  سينا و فاران و منطقة مدين مذكور در تورات را هايتوان محلّ كوهنمي

اســناد و منــابع حــاكي از تــاريخ و  هايبررســي .منطقة فلسطين اشــغالي و مصــر دانســت
ون تلقّي مربوط به مواضع جغرافيايي مؤثر در تفسير كتاب مقدّس را دگرگ، تحولاّت واژگان

حتـّـي از نظــر متفكـّـران اهــل ، در مجموع مدعّاي مورد بحث در اين نوشــتار .ساخته است
آياتي از تورات نقل شــد مبنــي بــر اجابــت دعــاي  .كتاب نيز احتمال صدق پيدا كرده است

، معيار الهي بودن و صدق گفتــار پيــامبران، ابراهيم در حقّ اسماعيل؛ در آياتي از سفر تثنيه
تحقـّـق  -1آنها دانسته شد و اين سخن مستلزم يكي از دو امر است:  عملي شدن و تحقّق

كــذب  -2، نبوتّ و سيادت در خاندان و فرزندان اسماعيل كه اثبات مدعّاي اين گفتار است
التــزام بــه  .آيه اي كه حاكي از اجابت خواستة ابراهيم در حقّ اسماعيل توسط خداوند است

  .سازدمي دو شقّ را ضروريپذيرفتن يكي از اين ، نص كتاب مقدّس
 
 منابع

 قرآن -

  .1363قم: نشر ادب الحوزه ، 11ج ، لسان العرب، ابن منظور -
  .1404تهران: دفتر نشر الكتاب ، المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني -
، 10جلــد ، ترجمة محمدّ علي گرامي قمــي، تفسير الميزان، محمدّ حسين، طباطبايي -

  .1344دار العلم قم: انتشارات 
- 1560 Geneva Bible, Digital Christian Library. 
- Young Bible, Digital Christian Library. 
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- The Hebrew Bible, Editor: ZAINE RIDLING, Ph. D. , Copyright 
©1989, Division of Christian Education of the National Council of the 
Churches of Christ in the United States of America. 
- Aquinas, Thomas, Catena Aurea - Gospel of Mark, London: J. G. 
F. and J. Rivington, 1842. 
- Aquinas, Thomas, Catena Aurea - Gospel of Matthew, London: J. 
G. F. and J. Rivington, 1842. 
- Catholic Encyclopedia, on line. 
- ENCYCLOPEDIA BINOLICA, EDITED BY THE REV. T. K. CHEYNE, M. A. 
, D. D. AND J. SUTHERLAND BLACK, M. A. , LL. D. THE MACMILLAN 
COMPANY, LONDON: ADAM AND CHARLES BLACK, I899. 

- Gladden, Washington, Who Wrote the Bible?, The Project 
Gutenberg. 
- Gill, John, Exposition of the Entire Bible, HTML at freegrace. net 
-Herbert Carl, Leupold, Exposition of Genesis: Volume 1, The 
Wartburg Press, 1942. 
- Henry, Matthew, Commentary on the Whole Bible, six volume, 
Christian Classics Ethereal Library. 
- Jamieson, Robert, Commentary Critical and Explanatory on the 
Whole Bible, 
- Christian Classics Ethereal Library, 1871. 
- Smith, William, Bible Dictionary, Christian Classics Ethereal 

Library. 
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